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 آرمان

و تكامل آنها است بنابراين تفاوت اصلي كشورهاي. توسعه اقتصادي به بيان ساده آن به معني توسعه بازارها

و مدرن توسعه يافته داراي بازارهاي تكامل درحال توسعه با كشورهاي صنعتي در اين است كه جهان يافته

مي. است و بازار جايي است كه در آن مبادله صورت گيرد، به اين معنا كه كالا يا خدمتي مشخص در آن رد

بازار بايد حداقل سه ركن داشته باشد، كالا يا خدمتي كه قابل مبادله باشد، به اين معنا كه براي. گرددبدل مي

و متقاضي كالاوجود داشته باشد، عرضهآن متقاضي  كننده كالا با استفاده از گاهي اوقات عرضه. كننده كالا

و معرفي كالاي خود، متقاضي را متقاعد مي و گاهي اوقات تبليغات كند كه به محصول يا خدمت وي نيازدارد،

رمتقاضي به عرضه و درواقع كالاي مورد نياز خود ميكننده بالقوه مراجعه كرده هر. دهدا به وي سفارش در

اي كالا يا خدمت شرط اساسي وجود هر گونه بازاري است، چرا كه بدون آن اساسا مبادله"توليد"صورت، 

ميدر كشورهاي توسعه. صورت نخواهد پذيرفت و هم اينكه كالاها با يافته هم مقدار بيشتري كالا توليد شود،

و تقاضا و پيچيدگي بالاتري عرضه مي. شوندمي كيفيت شود بازارها در اين به همين جهت است كه گفته

و تكاملروي ديگر بازار پيچيده. كشورها از پيچيدگي بيشتري برخوردار هستند تر اين است كه از يافتهتر

و رفاه بالاتري براي  و در نهايت ثروت و مبادله در اين بازار، ارزش اقتصادي بيشتري ايجاد شده طريق توليد

مياقت . شودصاد حاصل

و كشور ما به طور خاص اين است كه اساسا اركان بازار يكي از مشكلات كشورهاي درحال توسعه به طور كلي

و منسجم نيستند گيرد صورت نمي"توليد"به اين معنا كه يا اساسا. در بسياري از موارد با يكديگر هماهنگ

در بسياري از موارد نيز توليد با نگاه به داخل كشور.ستو يا اينكه عرضه كننده كالا با تقاضا هماهنگ ني

م و نگاه جهاني براي آن وجود ندارديصورت مجموعه اين شرايط باعث شده است تا بازارهاي منسجم. گيرد

و خدمات در ايران شكل نگيرند گذاري بدين منظور سياست. به معناي دقيق كلمه در مورد بسياري از كالاها

و تقاضا است . اقتصادي موثر نيازمند توجه همزمان به هر دو وجه عرضه

مياگر به و برزيل توجه كنيم، توانيم به اين اصل تجربه كشورهاي موفق مانند كره جنوبي، چين، تركيه

و تجارت وجود داشته است كه. اساسي برسيم كه تقريبا در همه آنها توازن مناسبي بين توليد به اين معنا

و افق بازار داخلي شكل نگرفته بلك و بلندمدته در ميانبرنامه توسعه صنايع در اين كشورها با نگاه مدت

و كننده در اين كشورها طوري سياستبه بيان ديگر، عرضه. ورود به بازار جهاني را در نظر داشته است گذاري



و خدمت و كالا و ساختار بنگاه خود هدايت شده است تا در بلندمدت به فكر متقاضي در مقياس جهاني باشد

به همين جهت بوده است كه حمايت از صنايع در مرحله.تخود را متناسب با اين هدف تكامل داده اس

و هدف نهايي آنها از اين حمايت و مشخص بوده است ها نوزادي در تمامي اين كشورها داراي زماني محدود

.ايجاد صنايعي بوده است كه در نهايت قادر به رقابت باشند

د به اين معنا كه عامل شكست اين. ارنددر مقابل، سياستهاي توسعه صنعتي ناموفق اكثر نظر به درون

ميها اين است كه صرفا صنايعي درونسياست كنند كه صرفا كاركرد آنها جايگزين كردن نگر را ايجاد

و بهرهبرداري از ديوار تعرفهواردات، بهره . گيري از انحصارات داخلي بوده استها

و قابل ذكر با توجه به تغيير مديريت اقتصادي كشور بعد از انتخابا و شروع به كار دولت يازدهم، نكته مهم ت

و يكپارچه وجود داشته باشد تا و تجارت بايد نگاهي منسجم در اين زمينه اين است كه در بخش صنعت،

و در نهايت صنايع داخلي قدرت رقابت با بنگاههاي خارجي را داشته توسعه و پايدار ايجاد شود اي متوازن

و بازار جهاني گرا اين است كه به اندازهتوسعه صنعتي حمايت هايآفت سياست. باشند اي كه بايد به تجارت

و صرفا برآورده كردن نياز داخل را مد نظر دارندتوجه نمي اميد است دولت جديد بتواند در اين زمينه. كنند

.گامهاي موثرتري را بردارد


